
پرسش ۶۱۴: رؤیای گاوها و گوسفندهایی سربریده و جاری شدن خون آنها مانند 
رودها

السؤال/ ٦١٤: بسم الله الرحمن الرحیم 
اللھم صلِّ على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

السلام علیكم ورحمة الله. 
نـعزي صـاحـب الـعصر والـزمـان الـحجة بـن الـحسن صـلوات الله عـلیھ وعـلى آبـائـھ 
وأبـنائـھ الأطـھار، نـعزي سـیدي ومـولاي أحـمد الـحسن عـلى مـصاب سـیدتـنا الـمظلومـة، 

إنا ^ وإنا إلیھ راجعون. 

پرسش ۶۱۴: بسم الله الرحمن الرحیم 
الـلهم صـل علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و سـلم تسـلیماً کثیراً.السـلام 

علیکم و رحمة الله. 
بـه صـاحـب عـصر و زمـان حـجت بـن الـحسن(ع) که سـلام و صـلوات خـداونـد بـر او، 
پـدرانـش و فـرزنـدان پـاکش بـاد و بـه سـرور و مـولایم احـمدالـحسن(ع) بـابـت مصیبت هـای 

سیده ی مظلومه مان تسلیت و تعزیت می گوییم. انا لله و انا الیه راجعون. 

مـن قـبل أكـثر مـن عشـر سـنین كـنت أسـكن بـغداد ورأیـت فـي مـنامـي وكـأنـي فـي 
مــنطقتي وحــیدة ومــظلمة، والأبــقار والأغــنام مــذبــوحــة ودمــھا مــثل الأنــھار فــي 
الـشوارع، ویـركـض خـلفي شـاب مـن الـمنطقة أشـقر وعـینان زرقـاوان ویـحاول الـلحاق 
بـي، وكـلما أركـض بـاتـجاه أجـد آخـر الـشارع مـغلق وأدخـل شـارع ثـانـي، والـشوارع 
 ً كـلھا دم مـن الأغـنام والأبـقار الـمذبـوحـة، وتـعبت كـثیراً كـثیراً، وبـعدھـا سـمعت صـوتـا
مـن الـسماء قـال لـي: اذھـبي خـلف فـاطـمة، ورأیـت أم صـاحـبتي واقـفة وھـي اسـمھا 
فـاطـمة، فـذھـبت خـلفھا وھـي فـتحت ذراعـیھا لحـمایـتي، حـینھا ھـذا الـشاب تـوقـف وكـأنـھ 
فـي حـاجـز شـفاف بـینھ وبـین أم صـاحـبتي لا یسـتطیع الـوصـول أبـداً وكـان یـقف أمـتاراً 

بعیداً عنا. 



مـن بیش از ده سـال قـبل در بـغداد زنـدگی می کردم و در خـواب دیدم گـویی در مـنطقه ی 
زنـدگی ام، تک وتـنها در تـاریکی بـودم. گـاوهـا و گـوسـفندهـا ذبـح شـده بـودنـد و خـون شـان مـثل 
رودخـانـه در خیابـان هـا جـاری بـود. در آنـجا یک جـوان بـا مـوی بـور که چـشمانی آبی رنـگ 
داشـت پشـت سـرم می دوید و می خـواسـت خـود را بـه مـن بـرسـانـد. مـن بـه هـر طـرف که 
می دویدم، می دیدم آخــر خیابــان بســته اســت و  وارد خیابــان دوم می شــدم. هــمه ی 
خیابـان هـا مـملؤ از خـون گـوسـفندهـا و گـاوهـای ذبـح شـده بـود. خیلی خیلی خسـته شـده 
بـودم. پـس از آن صـدایی از آسـمان شنیدم که بـه مـن گـفت: (ای زن) بـرو پشـت سـر 
فـاطـمه. در خـواب مـادر دوسـتم را که اسـمش فـاطـمه بـود دیدم. مـن پشـت سـرش رفـتم و او 
بـازوانـش را بـرای مـحافـظت از مـن بـاز کرد. در همین هـنگام این جـوان ایستاد و گـویی 
مـانعی شـفاف میان او و مـادر دوسـتم بـود که نمی تـوانسـت از آن عـبور کند و چـندین مـتر 

دورتر متوقف شد. 

الـرؤیـا الأخـرى فـي نـفس الأیـام كـنت كـأنـي نـائـمة وسـمعت صـوتـاً مـن الـسماء یـقول 
لي: أنت نائمة في حضن فاطمة، ووجدت نفسي مغمورة في حضن نفس المرأة. 

خـواب دیگری در هـمان ایام دیدم. گـویی مـن خـوابیده بـودم و صـدایی از آسـمان شنیدم 
که بـه مـن گـفت: تـو در آغـوش فـاطـمه خـوابیده ای. مـن خـودم را پـناه گـرفـته در آغـوش 

همان زن یافتم. 

سـیدي ومـولاي، أعـتذر عـن الإطـالـة، لـكن بـعد سـماعـي بـالـدعـوة والـتحاقـي بـھا 
والحــمد ^ أدعــو الله وأدعــو صــاحــب الــزمــان(ع) وأدعــوك روحــي لــك الــفداء أن 
تـقبلونـي مـن الأنـصار، لـكني لـم أر رؤیـا بـعد الـتحاقـي بـالأئـمة الأطـھار (ع)، رأوا فـيَّ 
رؤیـا قـبل الـتحاقـي بـالـدعـوة ولـكني لـم أر، ھـل لـھ مـعنى؟ أحـس أن الأئـمة روحـي لـھم 

الفداء زعلانین عليّ ولا یزوروني. 



سـرور و مـولایم! از این که مـطلب طـول کشید عـذر می خـواهـم ولی از وقتی که دعـوت را 
شنیدم و بـه آن مـلحق شـدم، الحـمد لـله از خـدا و صـاحـب الـزمـان(ع) و از شـما که روحـم 
فـدای شـما بـاد، الـتماس دعـا دارم که مـرا جـزو انـصار بـپذیرید؛ امـا پـس از پیوسـتن بـه 
ائـمه ی اطـهار(ع) دیگر خـوابی نـدیده ام. قـبل از این که بـه دعـوت بپیونـدم، دیگران دربـاره  
ام خـوابی دیده انـد ولی خـودم نـدیده ام، آیا این مـعنایی دارد؟ احـساس می کنم ائـمه(ع) که 

روحم فدای آن ها باشد، از من دلخورند و به دیدن من نمی آیند. 

فـي الـختام، أعـتذر مـنك سـیدي ومـولاي عـلى الإطـالـة وأعـتذر مـن الله سـبحانـھ عـن 
الـتقصیر، وأدعـو الله سـبحانـھ الـتمكین لـك فـي الأرض وغـمرك بـرحـمتھ ویـفرج عـنك 

وعن إخوتي الأسرى، ویسكنك مسكن حبیبك وجدك رسول الله (ص). 
السلام علیكم ورحمة الله. 

المرسلة: ت . ر - فلندا 

سـرور و مـولایم! در پـایان، از طـول کشیدن مـطلب از شـما پـوزش می طـلبم و بـابـت 
تقصیر و کوتـاهی از خـدای سـبحان طـلب مـغفرت می کنم و از خـداونـد سـبحان می خـواهـم 
که شـما را در زمین تمکین دهـد و در رحـمت خـویش غـرقـه سـازد و در کار شـما و بـرادران 
اسیرم گــشایشی بــه وجــود آورد، و شــما را در مــنزل دوســت و جــدت پیامــبر خــدا(ص) 

سکونت دهد. 
السلام علیکم و رحمة الله 

فرستنده: ت.ر - فنلاند 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد ^ رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 



پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 

الأبـقار والأغـنام الـمذبـوحـة ھـي مـا تـریـنھ ورأیـتھ یـحصل فـي الـعراق فـي 
الـسنوات الـسابـقة، وذھـابـك فـي حـضن فـاطـمة (عـلیھا السـلام) ھـو الـتحاقـك 
بـالـدیـن الإلھـي الـحق، فـالـرؤیـا فـي وقـتھا بـیان لـما یـحصل لـك فـي المسـتقبل 

وقد حصل لك بفضل الله علیك. 
والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

أحمد الحسن - منتصف شعبان/ ١٤٣١ ھـ 

گــاوهــا و گــوســفندان ذبــح شــده هــمان چیزی اســت که شــما می بینی و دیده ای که 
سـال هـای گـذشـته در عـراق روی داده اسـت؛ و رفـتنت بـه آغـوش فـاطـمه(ع) یعنی پیوسـتن 
شـما بـه دین حـق الهی. رؤیا در زمـان خـودش بیانـگر چیزی اسـت که در آینده بـرای شـما 
روی می دهـد، و بـه فضلی که خـداونـد بـر شـما دارد، این رویداد بـرای شـما اتـفاق افـتاده 

است. 
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 

احمد الحسن - نیمه شعبان / ۱۴۳۱ ه ـ.ق. 
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